چرا بمانم
به انتظار حادثه ای که اتفاق نمی افتد

و در گلوی قفس ها

صدای گمشده ای هست

که هر پرنده از آن می نوشد

پر شکفتن و پروازش
در آتشی نامردی

می سوزد.

کدام دانه در این خاک رسته است

که بوی شادمانی گرفته باشد

کدام همهمه برخاسته

که در گلویش توفان

به اضطراب نخواند

کدام بوسه به آتشفشان عشق رسیده است...

چرا بمانم، وقتی

سکوت بر تمام درختان 

گل کرده

و جام گل ها را 
لبالب از زهر است.

نه

به عشق یلدا حتی

نمی توان اینجا ماند.
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